
زمانه است و هنگامى كه  لب باز كند از ما 
سخن گفته است، ضرورتى كه فضاى تهى 
ــوان ناميد. اوضاع  ــعر امروزش مى ت در ش
ــاى چهل و پنجاه  ــه ايران در دهه ه جامع
در شعر او بصورت رمزها، تصويرها، كنايه 
ها و ايماها منعكس است، اشارات پوشيده 
ــت كه  ــنا، از همان دس و تعريف هايى آش
ــخ به  ــث در نامه اش و در پاس ــوان ثال اخ
ــفيعى اينگونه به آنها اشارت كرده است:  ش
ــخ به  ــث در نامه اش و در پاس ــوان ثال اخ
ــفيعى اينگونه به آنها اشارت كرده است:  ش
ــخ به  ــث در نامه اش و در پاس ــوان ثال اخ

ــت بايد ديد شاعر جان نجيب  «نكته نخس
دارد يا نه؟ نفس حق از دور فرياد ميزند كه 
من اينجايم روشن تر از خورشيد. دروغ و 
ــت. پس  دروغين اما در ذات خود رسواس
ــيم نسبت به  ــته باش از آن بايد داورى داش
ــتى و هر آنچه در حيز زمانه است. كه  هس
ــيم نسبت به  ــته باش از آن بايد داورى داش
ــتى و هر آنچه در حيز زمانه است. كه  هس
ــيم نسبت به  ــته باش از آن بايد داورى داش

اگر اين خاصيت را نداشته باشد فى الواقع 
ــت؛ شعر محصول بى تابى  بى خاصيت اس
ــت در لحظاتى كه شعور نبوت بر  آدمى اس
او پرتو انداخته. مقصودم امر ماوراء نيست 
ــاعرى به ميزان و اندازه رسوخش در  هر ش
تجارب عالى وجود، شعرش داراى ارزش 
ــيارى هستند كه در  ــعرى است. البته بس ش
مسير اين تابش قرار ميگيرند اما آن بى تابى 
ــيارند كه فقط همان بى  را ندارند، و چه بس
تابى را دارند اما احتمالا در مسير آن تابش 
قرار نگرفته اند اينست كه شعرشان جان و 

جمال واقعى ندارد.»
ــد بزند از  ــفيعى بى آنكه لاف از تعه ش
ــاعران زمان ماست، چنانكه  متعهد ترين ش
ــده ناروا ديدگان و غبار تازندگى  آه بر نيام
ــاك، تيره مى  ــه دلش را پ ــارواكاران آيين ن
ــمانش بر واقعه هاى زمانه كاملا  كند. چش
ــخت متأثر از آنها. مردم را  ــت و س باز اس
ــت  ــان را دوس و آرمانها و حرمان هاى ش
ــخت متأثر از آنها. مردم را  ــت و س باز اس
ــت  ــان را دوس و آرمانها و حرمان هاى ش
ــخت متأثر از آنها. مردم را  ــت و س باز اس

دارد. و در اجتماعى كه بى نقاب نمى توان 
ــت، چنان برچيده دامن ميگذرد  در آن زيس
ــد.  ــه از آلودگى و ناپاكى ها در امان باش ك
ــت دشوار و  ــلامت نفس كارى اس چه س
ــجاعت مى خواهد و فراوان وارستگى!  ش
بى گمان مايه فراوانى كه شفيعى از زبان و 
ادب پارسى اندوخته دارد و ازين حيث در 
ميان شاعران نسل خويش بى نظير است و 
انس وى با زبان درى، چنين توانايى هايى 
ــت. گاه يك درون  ــته اس به او ارزانى داش
ــعارش به صور گوناگون جلوه  مايه در اش
ــبت به  ــود و با معرفتى كه او نس گر مى ش
فرهنگ و ادب و تاريخ ايران دارد سفرهاى 
ــى ها و كتيبه ها به صحنه  او از خلال كاش
هايى كه در شعرش نقش شده، همگامى و 
ــت ملت خود در فراز و  همدلى با سرگذش
نشيب قرن هاست كه نمودار زمينه فرهنگى 
و ذهنى- تاريخى شاعر است او نه تنها در 
گردش اعصار و مناظر پايدار آن روزگاران، 
خيره شده بلكه مانند نگرنده يى انديشه ور 
از خلال كتيبه ها زوال حشمت ها و قدرت 
ــم عبرت مى بيند كه رازها بر  ها را به چش

او مى خوانند:
به كجا مى برد اين نقش به ديوار مرا  

به همانجا كه فرو مى ماند
چشم از ديدن و لب نيز ز گفتار مرا  

به سمرقند چو قند  
به بخارا و به فرغانه و فرهار  مرا

گاه شاعر سفر عبرت آموز خود را چنان 
ــاطيرى  ــيمرغ پرنده اس تعبير مى كند كه س
ــه و در آفاق پرواز مى  ــه منقار گرفت او را ب
ــاطيرى  ــيمرغ پرنده اس تعبير مى كند كه س
ــه و در آفاق پرواز مى  ــه منقار گرفت او را ب
ــاطيرى  ــيمرغ پرنده اس تعبير مى كند كه س

به مناسبت بازگشت استاد شفيعى كدكنى به ميهن

 چرا رفت

اباباش بيا اى دوسـت اينجا در وطن

شريك رنج و شـادى هاى من باش

زنان اينجا چو شـير شرزه كوشـند

اگر مردى در اينجا باش و زن باش
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000 0

ــاعرى نياز به فرهنگ وسيع دارد و  ش
فرهنگ، نياز به دانســتن. شفيعى كدكنى 
ــاعرى نياز به فرهنگ وسيع دارد و  ش
فرهنگ، نياز به دانســتن. شفيعى كدكنى 
ــاعرى نياز به فرهنگ وسيع دارد و  ش

ــيار مجموعة فرهنگ عظيم و  وارث هوش
اســطوره هاى شــگفت انگيز قوم ايرانى 
ــيار مجموعة فرهنگ عظيم و  وارث هوش
اســطوره هاى شــگفت انگيز قوم ايرانى 
ــيار مجموعة فرهنگ عظيم و  وارث هوش

است. با ذهنيتى پر حجم با همة دلبستگى 
اســطوره هاى شــگفت انگيز قوم ايرانى 
است. با ذهنيتى پر حجم با همة دلبستگى 
اســطوره هاى شــگفت انگيز قوم ايرانى 

ــته هاى ايران و با همة حســرتى  به گذش
است. با ذهنيتى پر حجم با همة دلبستگى 
ــته هاى ايران و با همة حســرتى  به گذش
است. با ذهنيتى پر حجم با همة دلبستگى 

ــادن بام هاى بلند اين زبان  كه از فرو افت
ــينه دارد، اما هيچگاه زير  فرهيخته در س
ــادن بام هاى بلند اين زبان  كه از فرو افت
ــينه دارد، اما هيچگاه زير  فرهيخته در س
ــادن بام هاى بلند اين زبان  كه از فرو افت

ــرداى خويش را از  ــاية آن، امروز و ف س
ياد نمى برد. عبور از هزارة اول به هزارة 
دوم با چنين حس و حالتى، شعر شفيعى 
پل ارتباط مســتحكم شعر امروز و ديروز 

و رهپوى شعر فرداى ماست.
ــفيعى كدكنى را از   شعر و شخصيت ش
ــى توان مورد  ــاى مختلف و متعدد م زواي
ــرا كه او  ــرار داد چ ــى و پژوهش ق بررس
ــعر صاحب سبك و سياق  هم در حوزه ش
ــتره نقد. در  ــخصى است و هم در گس مش
ــالهاى شعر  طى چهار دهه از پربارترين س
ــير تحول و حركت  ــو يعنى 40 تا 70، س ن
ــاعر، نمايانگر دريافت ها ظرايف  هنرى ش

و شگردهاى ادبى اوست
وى كه دو مجموعه شبخوانى و زمزمه ها 
را در سال 1344 در مشهد منتشر ساخت با 
ــار دفتر ديگرى بنام «از زبان برگ» به  انتش
سال 1347 در تهران سير شعرى خويش را 

000 0

000 0

ــت  ــهپر جبرئيل در آويخته اس دهد يا از ش
نام هايى كه دو رساله معروف شيخ اشراق 
سهروردى را تداعى مى كند و نمودار زمينه 

ذهنى معرفتى شاعر است
و گاه سفرى دراز به انتهاى شب است با 
پايى بسته پايى كه هر كس از راه رسيده بر 

آن بندى نهاده است:
هوس سفر ندارى ز غبار اين بيابان

همه آرزويم اما،چه كنم كه بسته پايم!
ــقانه و  ــه عاش ــت ك ــن چنين اس «و اي
سوگمندانه آرزوهاى بر باد رفته و اميدهاى 
ــرايد» او  ــه اين قوم را مى س ــش گرفت آت
ــه در كرانه او چه  ــى مى داند: «ك بخوب
ــش  ــاره از تپ ــى را دوب ــاى بزرگ قلبه
ــد و باز مى داند كه در كرانه او  افكندن
ــى تپند هنوز» چــه قلبهاى بزرگى كه م

سيد شهاب الدين موسوى 
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و گاه ســفرى دراز به انتهاى 
شــب اســت با پايى بسته، 
پايى كه هر كس از راه رسيده 

بر آن بندى نهاده است:
ز  ى  ر ا ند ســفر  س  هو

غبــار ايــن بيابــان
همه آرزويم اما،چه كنم 

كه بسته پايم!

بر در كشــتى ه  د يســتا ا نوح جديد 
ــى ه ــذاب كفر و تبا ــد آنك ع گوي

هر كه نباشد درون كشــتى من،نيست
لهى ــن از آن موج خيز خشــم ا يم ا
ــتاده بر در كشــتى نوح نو آيين س
خيره در ابرى كه  نيست در همه آفاق
يان ــما ر ش ــه روزگا ــا ب ي ا گويد و

چون ببرد آذرخش دســت به چخماق
اره است و كشــتى پر باره است و كشــتى پر بار ميغ عذاب آمد
ــدى تندر گسســته كار ز هنجــار ــدى تندر گسســته كار ز هنجــارتن ز هنجــارتن
ــده من ــتين د س ا ن ر فا ، طو ن ــا ف فاطو ، طو ن ــا ف فاطو و
ــار ــة رگب ن ــذى ميا ــارغ ــة رگب ن ــذى ميا ــارغ ــة رگب ن ــذى ميا او كاكشــتى او كاكشــتى او كا 0شفيعى بى آنكه لاف 00شفيعى بى آنكه لاف 0شفيعى بى آنكه لاف  0شفيعى بى آنكه لاف 0

از تعهد بزند از متعهد 
ترين شاعران زمان 

ماست، چشمانش بر 
واقعه هاى زمانه كاملا 
باز است و سخت متأثر 

از آنها. مردم را و آرمانها 
و حرمان هاى شان را 

0دوست دارد0دوست دارد

وقتى كه با شكستن يك شيشهوقتى كه با شكستن يك شيشه
را شهر  يك  صبورى  مردابك 
زد هم  بر  توانى  مى  يكباره 
اى دست هاى خالى از چيست حيرانىاى دست هاى خالى از چيست حيرانى

مدايح بى صله

000 0

000 0 ــابور»  ادامه داد اما «در كوچه باغ هاى نيش
ــاخصى ترين  ــوان مهم ترين و ش را مى ت
دفتر شعر شفيعى دانست كه در سال 1350 
ــر كرد و بعدها چندين  چاپ اول آنرا منتش
ــد. اين دفتر  ــار تجديد چاپ گردي و چندب
ــاعرانه  چنان در جايگاه اعتماد و وقوف ش
ــدى او را هم  ــه دفتر بع قرار گرفت كه س
ــعاع قرار داد و «مثل درخت در  تحت الش
ــب باران» «بوى جوى موليان» «از بودن  ش
و سرودن» هيچ يك نتوانست در آن سطح 
ــيارى  ــتقبال قرار بگيرد؛ چنانچه بس از اس
و سرودن» هيچ يك نتوانست در آن سطح 
ــيارى  ــتقبال قرار بگيرد؛ چنانچه بس از اس
و سرودن» هيچ يك نتوانست در آن سطح 

ــى ادب را عقيده بر آن  ــن و اهال از منتقدي
ــعرى وى در همان  ــرفت ش ــوده كه پيش ب
دهه پنجاه، متوقف ماند در كوچه باغ هاى 
ــخگويى به نياز  ــاعر وقف پاس نيشابور ش
دهه پنجاه، متوقف ماند در كوچه باغ هاى 
ــخگويى به نياز  ــاعر وقف پاس نيشابور ش
دهه پنجاه، متوقف ماند در كوچه باغ هاى 

ــت كه  ــا درك اين منطق تاريخى اس و ب
ــان، ايمان دارد و  ــروزى نهايى انس به پي
ــح بند فصل  ــعرهايش را ترجي تمامت ش

ــت. ــاخته اس ــان س ــتگارى انس رس
ــح بند فصل  ــعرهايش را ترجي تمامت ش

ــت. ــاخته اس ــان س ــتگارى انس رس
ــح بند فصل  ــعرهايش را ترجي تمامت ش

ــعار او پس از سال 1357،  مجموعه اش
ــى، از پنج دفتر  ــوى كوه ــزاره دوم آه ه
ــرو كاشمر،  ــده: مرثيه هاى س تشكيل ش
خطى ز دلتنگى، غزل براى گل آفتابگردان، 
در ستايش كبوترها و ستاره دنباله دار. كه 
ــتر  ــيم بندى اين مجموعه ها بيش در تقس
ــعرى ملاك بوده است نه  حال و هواى ش
زمان سرودن. در تمام اين دفترها ويژگى 
ــتاد، هويت و  ــاى اس ــده كه به كاره عم
ــيده را مى توان  ــخصيت ممتازى بخش ش
ــنت ها،  ــش به س ــمرد: گراي ــن برش چني
ــتوانه فرهنگى و فرهيختگى، وفادارى  پش

ــكار از اخوان و نيما. به وزن و تاثير آش
ــه مى  ــه زبان او گاه لحن حماس اگرچ
ــه طبع  ــف، چرا ك ــرم و لطي ــرد اما ن گي
ــاس او در قلمرو  ــازك و حس ــف، ن لطي
ــيراز  ــرورش يافته كه البته از ش ــظ پ حاف
ــهرى او فردوسى. در اينجا  بود و نه همش
ــال  ــعرهايى را كه در س نمونه هايى از ش
ــاهدى بر مدعاى ما،  ــروده اند و ش 53 س
ــلامت و بقاى اين  ــم به اميد س مى آوري

ــتاد گرانمايه: اس
شعر اول: 

بر در كشــتى ه  د يســتا ا نوح جديد 
كشــتى او پر ز موش و مار و صحارى
ــر ليك در آن نيســت جاى بهر كبوت
ــر قنارى ليك در آن نيســت جاى به

شعر دوم : 
ــتر مســت را كه ميگيرد مهار اين ش

كنون كه مرتعى اينگونه خوش چرا ديده است
به سايه سار خوش بيد و باد جو باران
دگر نخواهد هرگز به رفته ها پيوســت
به آب بركه تلخاب و شــور كور كوير
دوباره باز نگردد كه آن حريم شكست
دگر به بار و به خار شتر نخواهد ساخت
ه ساربان و نه صاحب شناسدنه ساربان و نه صاحب شناسدنه ساربان و نه صاحب شناسداين بد مست
نگاه كن كه دهانش چگونه كف كرده است
مهار اين شتر مســت را كه مى گيرد؟!

شــعر ســوم:
ــند همه ســوگواران تو امروز خموش

كه دهان هاى وقاحت به خروشند همه
آه از اين قوم ريايى كه در اين شهر دو روى
روزها شــحنه و شب باده فروشند همه
رد كه بازباغ را اين تب روحى به كجا برد كه بازباغ را اين تب روحى به كجا برد كه باز
قمريان از همه سو خانه به دوشند همه
ــار ــاراى هرآن قطره ز آفاق هر آن ابر بب ــاراى هرآن قطره ز آفاق هر آن ابر بب آفاق هر آن ابر بب

ــند همه ــند همهبيشــه و باغ به آواز تو گوش مهبيشــه و باغ به آواز تو گوش
گر چه شد ميكده ها بسته و ياران امروز
ــند همه ــند همهلب زده از نعره خموش ــند همهلب زده از نعره خموش موش لب زده از نعره خمهر بر لب زده از نعره خمهر بر 

ــردا ــدان بلاكــش ف به وفاى تو كه رن
ــند همه جز به نام تو و ياد تو ننوش

م: ر شــعر چها
صبح آمده اســت برخيز،

ــد ــگ خــروس گوي  بان
وين خواب و خســتگى را 

در شــط شــب رها كن
مســتان نيمه  شــب را 

رندان تشــنه لب را
ــاد ــه فري ــر ب ــار دگ ب

ــن ــا صــدا ك  در كوچــه ه
فرياد شــوق بفكن 
ــا را ــدان واژه ه زن

ديوار و باره بشــكن 
ــقان را  وآواز عاش

ــن ــا ك ــان كوچــه ه مهم
ــان را  ــدارى زم بي

ــاد ــه فري ــن بخــوان ب ــا م ب
ــى ــرد خــواب و خفت ور م

ــر بنه به بالين «رو س
ــن» ــا ك ــرا ره ــا م تنه

ــين زرين كوب:  ــتاد عبد الحس به گفته اس
«حق آنست كه كمتر ديده ام محققى راستين، 
ــاعرى هم، پايه يى عالى احراز  در شعر و ش
ــعر شما زبان واقعى عصرى است كه  كند، ش

همه كس آنرا فهم نكرده است»
ــفيعى كدكنى در  ــر دكتر ش ــات ديگ تأليف

همه كس آنرا فهم نكرده است»
ــفيعى كدكنى در  ــر دكتر ش ــات ديگ تأليف

همه كس آنرا فهم نكرده است»

ــيعى  حوزة پژوهش و نقد ادبى به  طور وس
ــجويان و  ــى ادب و دانش ــل رجوع اهال مح

دوستداران زبان پارسى بوده است.
1- موسيقى شعر

2- صور خيال در شعر فارسى
3- بيدل شاعر آيينه ها

گفتتم كه مژده بخش دل خرم است اين
مست از درم درآمد و ديدم غم است اين
ــم باغ گرية تاريك من نديد گر چش
اى گل ز بى ستارگى شبنم است اين

پروانه بال و پر زد و در دام خويش خفت
ــت اين ــام پيلة ابريشم اس پايان ش
بازين چه ابر بود كه ما را فرو گرفت

ــت اين تنها نه من گرفتگى عالم اس
اى دست برده در دل و دينم چه مى كنى
جانم بسوختى و هنوزت كم است اين؟
آه از غمت كه زخمة بيراه مى زنى
اى چنگى زمانه چه زير و بم است اين
يكدم نگاه كن كه چه بر باد مى دهى
چندين هزار اميد بنى آدم است اين
گفتى كه شعر سايه دگر رنگ غم گرفت
آرى سياه جامة صد ماتم است اين

سايه

پيلة ابريشم

من اينجا بس دلم
تنگ است....

و هر سازى كه
مى بينم، بد آهنگ

است....
بيا ره توشه برداريم،

قدم در راه بى برگشت
بگذاريم....

قدم در راه بى برگشت
بگذاريم....

قدم در راه بى برگشت

ببينيم آسمان هر كجا،
بگذاريم....

ببينيم آسمان هر كجا،
بگذاريم....

آيا همين رنگ است؟!
ببينيم آسمان هر كجا،
آيا همين رنگ است؟!
ببينيم آسمان هر كجا،

اخوان ثالثاخوان ثالث

دلم تنگ است

فتبر سر شاخه شبى مرغ حقى گفت به  جفتبر سر شاخه شبى مرغ حقى گفت به  جفت
كه از اين حق حق بيهوده روانم آشفت
ا به كى در دل شب اين همه حق حق گويى؟تا به كى در دل شب اين همه حق حق گويى؟تا به كى در دل شب اين همه حق حق گويى؟
كه كس از نالة جان كاه تو نتواند خفت

گفت جون گفتن حق را ست خطرها در پى
جز به تنهايى و تاريكى شب نتوان گفت
استاد جلال الدين بقايى نايينى

چرا باز آمد ؟ چرا باز آمد ؟ 
و

مرغ حق

بى گمان ماية فراوانى 
كه شفيعى از زبان و 

ادب پارسى اندوخته دارد 
و از اين حيث در ميان 

شاعران نسل خويش بى 
نظير است انس وى  با 

زبان درى است


